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  نظارت سياسي بر قدرت و كاربست آن
  از طريق مردم در نظام حقوقي ايران

  ∗زهرا عامري

ر مورد استفاده قرار گرچه در علم سياست و در حقوق اصطلاح نظارت سياسي بسيا
هاي اندكي در باب تحليل مفهوم و معناي اين اصطلاح و گيرد، با اين حال بحثمي

كيفيت كاربست آن از طريق نهادهاي حكومتي و همچنين مردم در هر نظام سياسي 
كارگيري اين شيوه مقاله پيش رو با تأكيد بر جايگاه و نقش مردم در به. وجود دارد

نترل قدرت، در تلاش است تا ضمن بيان مفهومي معين از نظارت نظارتي با هدف ك
هاي آن، نشان دهد در جامعه امروزي ايران و با توجه به گستردگي سياسي و شاخصه
بخش يك تواند تحققمستقيم نميصورتمندي از نظارت مردمي بهجامعه، ديگر بهره

زوكارهاي پيشرفته و متناسب گيري از سانظام نظارتي مطلوب باشد؛ بلكه نياز به بهره
  . ناپذير استبا اقتضائات روز و نيز اصلاح سازوكارهاي موجود اجتناب

نظارت سياسي، مجاري غيررسمي، مردم، مطبوعات، احزاب،  :واژگان كليدي
  .هارسانه

   

                                                 
 .استاديار گروه حقوق دانشگاه بجنورد .∗
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  مقدمه. 1
انگيز در حقوق اساسي موضوع نظارت و كنترل قدرت از مباحث جدي و بحث

نظام حقوق اساسي بيانگر چارچوب هنجاري عمل . تو فلسفه سياسي اس
اي از قواعد از منظر فني، كارويژه اصلي اين نظام تعبيه مجموعه. حكمراني است

  و موازين براي سازماندهي اقتدار سياسي در درون دولت ـ كشور است؛ پس
مندسازي توان هدف نخستين هر مجموعه منسجم حقوق اساسي را قاعدهمي

  . ل قدرت سياسي دانستچگونگي اعما
، 1365بابايي و آقايي، (كردن در علم سياست نيز ـ كه از آن به فن حكومت

  ترين مفاهيماند ـ قدرت از جمله مهمياد كرده )4، ص1386دوورژه، . 393ص
كه برخي از انديشمندان علم سياست، آن را علم قدرت يا طوريباشد؛ بهمي

هاي سياسي را شناسايي قدرت و پديده دولت دانسته و كليد درك نهادها و
 . اندچگونگي نظارت بر آن در قالب سياست برشمرده

هاي اجتماعي، مخصوص شك قدرت سياسي به عنوان نوع خاصي از قدرتبي
گيري مدنيت، همواره جوامع مدني و داراي اين ويژگي است كه از زمان شكل
حصر به جامعة خاصي ضرورت وجود خود را نشان داده است؛ ضرورتي كه من

دليل اصلي اين موضوع، . شودنيست، بلكه مسلماً شامل تمامي جوامع مي
هاست؛ حفظ منافع ملي، حفظ قلمرو، تأمين هاي عام و همگاني حكومتكارويژه

، 1380محمدي، (هاست امنيت و برآوردن نيازهاي مردم از جمله اين كارويژه
ها، شيوع فساد و سوءاستفاده كومتگيري حدركنار اين ضرورت، با شكل. )49ص

به استبداد، ظلم و ستم،  آوردن آنهاصاحبان قدرت از امكانات و اختيارات و روي
ورزان را به خود مشغول انديشه از مسائلي است كه همواره فكر... اندوزي ومال

توان ضمن داشتن اند كه چگونه ميآنان در اين انديشه بوده. داشته است
هاي خودكامه را مهار نمود و از مفاسد و اداره جامعه، قدرت حكومتي براي

معايب آن جلوگيري كرد؛ چراكه اگر قدرت كنترل نشود، جامعه به فساد و 
  . كشد و حقوق افراد در معرض تضييع و چپاول قرار خواهد گرفتتباهي مي

حاصل اين انديشه آن بود كه براي مهار قدرت و استمرارآن، مفهوم قدرت 
هاي حقوقي عادلانه و منصفانه مستقر شود و در سي و حكومت در قالبسيا
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هاي فردي، عدالت، چارچوب مفاهيم بنيادين آزادي، دموكراسي، رفاه، حق

در اين راستا، اصول نوي چون . برابري، تعاون اجتماعي و سعادت بازبيني گردد
ق بنيادين تفكيك قوا، حاكميت قانون، نظارت بر اعمال دولت و شناسايي حقو

افراد در عرصه زندگي سياسي و اجتماعي بشر نقش بست و برقراري نظام 
نظارت بر اعمال حكومت و كنترل و بازرسي عملكرد دولتمردان به عنوان 

ترين ابزار تضمين حقوق ذاتي و بنيادين افراد بشر و جلوگيري مؤثرترين و مهم
  . )10، ص1389، عميد زنجاني و موسي زاده(از انحراف قدرت مطرح شد 

هاي متعددي هاي حقوقي، شيوهبا شروع نهضت تدوين قانون اساسي در نظام
هاي گوناگون سياسي، قضايي، اداري، مالي و حقوقي در از نظارت در جلوه

ترين نوع نظارت كه در نظام  در اين ميان، مطرح. قوانين اساسي گنجانده شدند
ر نظام حقوقي ايران اعمال اين د. حقوق اساسي مطرح شد، نظارت سياسي است

نظارت هم از طريق مجاري رسمي و نهادهاي حكومتي و هم از طريق مردم با 
اما . بيني قرار گرفته استتوسل به مجاري غيررسمي و غيرحكومتي مورد پيش

حكومتي، احتمال با توجه به اينكه در نظارت از طريق مراجع رسمي و درون
عليه منافع و امنيت مردم، به هر حال، وجود دارد، مصالحه بر سر منافع قدرت و 

توجه بيشتر به منابع غيررسمي براي اخذ اطلاعات از طريق برقراري تعامل و 
. اي ياري رساندتواند متصديان امر نظارت را به طريق شايسته ارتباط با آنها مي

قدرت نوشتار حاضر با تأكيد بر همين اهميت و جايگاه نظارت مردمي در كنترل 
  . بر آن است تا اين شكل از نظارت را واكاوي و بررسي كند

  هاي آن مفهوم نظارت سياسي و شاخصه. 2
نظارت سياسي از يك طرف با مباحث حقوقي مرتبط است و از طرف ديگر با 

توان گفت نقطه مشترك و نقطه تلاقي دو علوم سياسي؛ به عبارت ديگر مي
از يك سو نفس نظارت يك عمل . دروحوزه سياست و حقوق به شمار مي

بندي سياسي حقوقي است و از سوي ديگر زماني كه اين نظارت در قالب سازمان
تبيين مفهوم . كندهاي سياسي ربط پيدا ميشود، با انديشهحكومت مطرح مي
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نمودن اين بيني سازوكارهاي اجراييهاي آن به پيشنظارت سياسي و شاخصه
  . اندرسقسم از نظارت ياري مي

  مفهوم نظارت سياسي. 2- 1
در يك مفهوم كلي، اين قسم از نظارت، از نظر اعمال حاكميت مطرح است و 

ها يا مقامات سياسي شامل مطالعه، بازرسي و رسيدگي افراد، نهادها، سازمان
دربارة جريان امور عمومي كشور، مراجع و نهادهاي حكومتي و مستخدمان و 

عميد زنجاني و (حسن جريان امور اطمينان حاصل شود باشد تا از اموال آنها مي
فلسفة نظارت سياسي، جلوگيري از طغيان و سركشي . )53، ص1389زاده، موسي

را در  خطيرترين نوع نظارت. انجامداست كه به استبداد و ظلم و بي عدالتي مي
نظارت  در اين نوع. )162، ص1384جوان آراسته، (همين بعد بايد سراغ گرفت 

اند حكومت شده پيگير اقداماتبينيهاي پيشها و مكانيسمموع نهادها، رويهمج
هاي انتخابي خويش عمل كرده، آيا به تا نشان دهند كه آيا حكومت به وعده

درستي به را اعتماد عمومي جامعه به خويش وفا كرده، منافع شهروندان
هاي اجتماعي واستهخ نمايندگي نموده و آيا واكنش و پاسخ درستي به نيازها و

  در حال ظهور داده است يا خير؟ 
اجزاي حكومت از جانب هر بنابراين به هر كاوش و نگرش دربارة مجموعه 

در نتيجة اين تعبير، . شودعنصر باصلاحيت سياسي نظارت سياسي گفته مي
نظارت همگاني مردم نيز نوعي نظارت سياسي است؛ زيرا هر شهروند دارايِ حق 

و لذا نظارت سياسي  )73همان، ص(شود قت يك فرد سياسي تلقي ميرأي درحقي
در اينجا حوزة كلاني است كه در آن از حق شهروندان در برابر دولت نيز سخن 

ها و ابزارهاي لازم جهت تحقق نظارت شهروندان بر كار حكومت رود و شيوهمي
  . شودانديشيده و مطالعه مي

ها و آثار حقوقي آن در قانون رويههاي گوناگون نظارت سياسي و سويه
توان طوركلي ميبه. شوداساسي و نيز قوانين ارگانيك تعريف و سازماندهي مي

نظارت سياسي به . نظارت سياسي را در دو معناي عام و خاص تبيين كرد
ها در يك نظام حقوقي و سياسي ها و كنترلمعناي عام مشتمل بر كليه نظارت

اين نظارت . دهاي گوناگون بر افراد يا نهادهاي ديگر استاز جانب افراد يا نها
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در اين معنا از . شودطيف وسيعي از راهكارهاي كنترل و بازرسي را شامل مي
ها، تأييد مصوبات و نظارت، هر نوع بازبيني و بازنگري در تصميمات، عزل و نصب

  تصميمات و نظاير آن از جمله كاركردهاي اصلي نظارت سياسي به حساب
طورمستقيم در برابر نهاد آيند؛ همچنين در اين نوع از نظارت يك شخص بهمي

هاي بيان شده ناظر يا مافوق پاسخگو نيست، بلكه از طريق همان مكانيزم
آنچه كه از مفهوم نظارت سياسي در اين . گيردغيرمستقيم مورد نظارت قرار مي

ت كه طيف وسيعي از نوشتار مد نظر است، همين معناي عام نظارت سياسي اس
  . شودهاي نظارتي را شامل ميروش

نكته ديگري كه در مفهوم عام نظارت سياسي بايد به آن توجه كرد، اين 
هاي روش است كه شم سياسي بر شم حقوقي غلبه دارد؛ به اين معنا كه چه بسا

ها مشيكنترل و نظارت مبتني بر معيارهاي صرف حقوقي نباشد و بر اساس خط
  كه در نظارت سياسي آنجا از. هاي سياسي صرف باشدگيريصميمو ت

گيرد، چه بسا بسياري طورمستقيم در متن نظارت قرار ميبندي قدرت بهسازمان
آيد، هاي نظارت سياسي به حساب ميهايي كه از جمله مكانيزمگيرياز تصميم

م هاي سياسي صرف و صلاحديد مقامشيها بر اساس خطمانند عزل و نصب
  . ناظر باشد

هاي پارلماني و در اما نظارت سياسي در معناي خاص نظارتي است كه در نظام
در اين نوع نظارت . پاسخگويي مقامات قوه مجريه در برابر قوه مقننه مطرح است

هاي خود گيريمقامات قوه مجريه مانند وزرا و هيئت وزيران در اقدامات و تصميم
ضمانت اجراي اين نوع نظارت سياسي حسب . شندبايد پاسخگو به قوه مقننه با

طورعام در نظارت سياسي به. مورد رأي عدمِ اعتماد و درنهايت بركناري وزير است
نيز نوعي عزل و بركناري وجود دارد؛ اما تفاوت آن با نظارت سياسي در معناي 

اي هخاص اين است كه ماهيت و شم صرفاً سياسي ندارد، بلكه معيارها و مكانيزم
گيري در پارلمان براي هاي رأيحقوقي نيز در اين معنا وجود دارد؛ براي مثال روش

  . اخذ رأي اعتماد و عدم اعتماد كه قبلاً قانونگذار مشخص كرده است
به  نكته آخر در باب مفهوم نظارت سياسي اين است كه نظارت سياسي

بندي تقسيم اينشود و معناي عام، شامل نظارت سياسي به معناي خاص نيز مي
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در ادامه . كار رفته استصرفاً براي تبيين مفهوم نظارت سياسي دراين نوشتار به
  . روشني تبيين خواهد شدهاي نظارت سياسي اين مفهوم بهو در بيان شاخصه

  هاي نظارت سياسيشاخص. 2- 2
اند كه هايي ها و محك هاي نظارت سياسي به معناي راهنماها، ملاكشاخص
توان  ها ميبا كمك اين شاخص. كنند نمايان مي يده نظارت سياسي راوجود پد

كرد و با استفاده  بندي نظارت سياسي را طبقه شمار در مورد اطلاعات عظيم و بي
اين . از آن با سرعت و دقت بيشتر به بررسي و تحليل پديده مذكور پرداخت

  . اندها در عناويني به شرح ذيل قابل طرح و بررسيشاخص
  بودناز نظر شخصي يا فردي. 1- 2- 2

بودن نظارت سياسي آن نيست كه در اين نوع منظور از شخصي و فردي
هايي كه مقياس بلكه معيارها وشاخص ؛اندها شخصي و فردينظارت انگيزه

گيرند، شخصي هستند؛ لذا از فردي به فرد ديگر سنجش و ارزيابي قرار مي
  هاي فردي و گروهي و شايد همستهبر اساس اين شاخص، خوا. اندمتفاوت

. )63همان، ص(شوند نيافته ملاك نظارت و ارزيابي واقع ميهاي تحققايده
هاي حقوقي و قضايي و اداري كه قانون ومقررات معين معيار و برخلاف نظارت

بودن به اين معناست بنابراين مفهوم شخصي. شاخص ارزيابي عملكردشان است
نكته . گيردمي ام ناظر به عنوان معيار نظارت قراركه صلاحديد و تشخيص مق

بسيار مهمي كه بايد گفت، اين است كه اين ويژگي به معناي خودسري و 
خودكامگي مقام ناظر نيست، بلكه صلاحديد و تشخيص مقام ناظر بايد در 

  . هاي كلي نظام سياسي باشدمشيها و خطچارچوب آرمان
  قانونياز نظر معيارها و اهداف . 2- 2- 2

هدف در اين نوع نظارت صرفاً اجراي قانون نيست، بلكه نگاه ناظر بيشتر 
معطوف به اين است كه نتيجه حاصل از اجراي قانون چه بوده و آيا مقام يا نهاد 
مسئول توانسته است اهداف مورد نظر قانونگذار را محقق سازد يا خير؟ بنابراين 

انوني است و ممكن است اقدامات، اين نوع نظارت فراتر از بررسي تخلفات ق
بودن با مصالح عمومي هماهنگ هايي كه با وجود قانونيتصميمات و دستورالعمل
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بندي نظارت با مفاهيم شود در نظارت سياسي چارچوبرو گفته مينيست؛ ازاين

سياسي نيز سر وكار دارد و چه بسا در مواردي با منطق حقوقي و قانوني نيز 
اشد؛ براي مثال مفاهيمي مانند مصلحت عمومي و مصلحت مطابقتي نداشته ب

الشعاع را تحت هاهاي نظارت مانند عزل و نصبنظام سياسي، تصميمات و مكانيزم
تواند از نظر مي البته بايد اشاره كرد اين شاخصة نظارت سياسي. دهدقرار مي

رد نظر منطق حقوقي و قانوني جاي نگراني داشته باشد و معيارها و اهداف مو
  . ها و اهداف مورد نظر كل نظام سياسي در تعارض باشدنبايد با آرمان

  از نظر ضمانت اجراي قانوني. 3- 2- 2
البته به . نبودن ضمانت اجراستهاي سياسي موجود كافيوجه غالب نظارت

رسد در نظارت سياسي ضمانت اجراي قانون مشخصي وجود ندارد؛ اما نظر مي
افكار عمومي . توان ناديده گرفتمانند افكار عمومي را نميتأثير برخي از مسائل 

اي رواني ـ اجتماعي و خصلتي جمعي است؛ افكار عمومي ارزيابي، روش و  پديده
اي است كه همگان به آن توجه و علاقه  نظر مشترك گروهي اجتماعي در مسئله

معه نسبتاً دارند و در لحظه معيني، بين عده زيادي از افراد و اقشار مختلف جا
افكار عمومي به صورت تأييد يا . پذيرند يابد و عامه مردم آن را مي عموميت مي

مخالفت با يك عمل، نظر، شخص و واقعه با خواسته، مطالبه، پيشنهاد و توصيه 
ترين مهم درواقع قضاوت افكار عمومي يكي از. )371، ص1373مهرآرا، (يابد  تجلي مي

هاي شهروندان گذاشته ان تأثير بسزايي در انتخابهايي است كه در طول زماهرم
توان گفت در بنابراين نمي. دهدو آنها را تحت تأثير نفوذ و قدرت خود قرار مي

توان به اين صورت اين نظارت سياسي ضمانت اجرايي وجود ندارد، بلكه مي
موضوع را تبيين كرد كه در نظارت سياسي خصلت ضمانت اجرا همانند ساير 

  . گذاردها آني و بلافاصله نيست، بلكه در طول زمان تأثير خود را مينظارت
  از نظر ارزيابي سياسي. 4- 2- 2

نامه خاص يا رويه مشخص حقوقي نيست و به نظارت سياسي داراي آيين
بودن معيارهاي ارزيابي اختلاف نظر فراوان وجود دارد و دليل شخصي و گروهي

شدن لوث ظارت و شايد هم در برخي مواردهمين امر موجب سستي اين نوع از ن
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اين در حالي است كه در برخي ديگر از انواع نظارت از . نتايج حاصله از آن باشد
هاي حقوقي و قضايي به دليل تكيه بر قوانين و مقررات، اختلاف جمله نظارت

  . كندنظر به حداقل كاهش پيدا مي
له از نظارت سياسي از شدن نتايج حاصالبته در كنار موضوع سستي و لوث

توان آن را به مثابه يكي از نقاط قوت نظارت سياسي بعد مذكور در اين بند مي
قضايي، اداري (نيز به حساب آورد؛ با اين توضيح كه در انواع مختلف نظارت 

اند و بنابراين نظارت در معيارهاي ارزيابي محدود و مضيق... ) وحقوقي و
گونه كه بايد مثمر تواند آنهاي ارزيابي نميهاي سفت و سخت معيارچارچوب

بودن معيارهاي ارزيابي در نظارت سياسي، اين دليل موسعكه بهباشد، درحالي
تواند در جهت تقويت نظارت سياسي و برتري آن بر ساير گونه موضوع مي

نبودن معيارها نيز از هرچند موضوع خودسرانه. نظارت مورد توجه قرار گيرد
  . ردي است كه بايد در كنار اين توسع مورد توجه ويژه قرار گيردجمله موا

  ازنظر وجود يا فقدان مراجع رسيدگي رسمي. 5- 2- 2
علاوه بر فقدان ضمانت اجراي مشخص و متعارف، در حوزة نظارت سياسي 

ويژه در مواردي كه اين نظارت از سوي احزاب، مطبوعات و افكار عمومي بر به
گيرد، اغلب مرجع رسمي براي رسيدگي به نتايج عملكرد قدرت صورت مي

هاي حقوقي، قضايي و كه در نظارتها وجود ندارد؛ درحاليحاصله از ارزيابي
ها وجود دارد؛ مانند حتي اداري مراجع رسمي براي رسيدگي به نتايج نظارت

نظارت مراجع قضايي و اداري همچون ديوان عالي كشور و ديوان عدالت اداري و 
هاي تالي، امور و تصميمات ترتيب بر آراي دادگاههاي تخلفات اداري بههيئت

اداري و رسيدگي به مسئوليت مستخدمان كشوري كه هر كدام به عنوان مرجع 
  . شوندرسمي قانوني تلقي مي

  بودناز نظر ترافعي. 6- 2- 2
نظارت . بودن يا نبودن آن استويژگي ديگر نظارت سياسي از منظر ترافعي

تواند بدون سابقه شكايت از طرف مرجع نياز به شكايت قبلي ندارد و مي سياسي
البته اين سخن به معناي آن نيست كه نظارت سياسي . يا مراجع ناظر انجام پذيرد
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با شكايت قبلي قابل شروع نيست، بلكه به معناي نفي اختصاص به صورت شكايت 

ازآنجاكه نظارت سياسي . )65-63، ص 1389زاده، عميد زنجاني و موسي(قبلي است 
ها شود، بسياري از اين مكانيزمهاي نظارتي را شامل ميطيف وسيعي از مكانيزم

  . شودساكن با تصميم و صلاحديد مقام ناظر اتخاذ ميابتدابه
  بندي قدرت سياسياز نظر ارتباط با سازمان. 7- 2- 2

هاي ونهشاخصه ديگر نظارت سياسي كه در شناخت و تمييز آن از ساير گ
نظارت از اهميت بسزايي برخوردار است، شناخت نظارت سياسي از منظر ارتباط 

اين ويژگي ناشي از همان خصيصه . بندي قدرت سياسي استآن با سازمان
ويژه در نظارت طوركه گفته شد بهگونه نظارت است و همانبودن اينسياسي

سياسي به معناي عام شم ارد؛ چراكه بسياري از حقوقي غلبه د سياسي بر شم
شود؛ براي مثال بركناري هاي كنترل و نظارت با ديد سياسي انجام ميروش

جمهور يا بركناري و عزل و نصب مقامات نظامي توسط وزير از سوي رئيس
بندي سازمان قدرت سياسي در ارتباط است و در رهبري مستقيماً با چارچوب

اي سياسي از جمله تصميمات بعدي و ها و كاركردهرويه ،هاجريان اين نظارت
هاي اتخاذ تصميم مقام بعدي منتخب مانند وزير يا مقامات نظامي نيز روش

اي نكته. شوندگيرند و بنابراين به قدرت سياسي مربوط ميمورد نظارت قرار مي
شده وجود دارد، اين است كه گفته كه درباره اين شاخصه و در ارتباط با مفاهيم

هاي كلان مشيظارت احتمالاً به دليل رويه سياسي مغاير با خطمقام مورد ن
بايد با توجه به معيارها و سياسي قدرت بركنار شود؛ در اينجا مقام ناظر نيز 

گيري نمايد و اين اهداف مورد نظر در ساختار كلان سياسيِ قدرت تصميم
  . اي و خودسرانه باشدتواند سليقهگيري نميتصميم

  اعمال نظارت سياسي از سوي مردم در نظام حقوقي ايرانهاي شيوه. 3
ها و وظايف كارگزاران حكومت، ا گستردگي جوامع و تنوع فعاليتامروزه ب

امكان نظارت مستقيم همة مردم بر همة زمامداران و كارگزاران كمتر شده است 
اساس اين  بر. آمده استهاي اعمال نظارت غيرمستقيم مردم فراهم و زمينه

از حالت لرزان و بگيرد و ادهاي مدني شكل هتدريج نله شايسته است بهمقو
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 احزاب سياسي مستقل،. شكننده به حالت مستحكم و قدرتمندي درآيد
ها و مطبوعات هاي غيردولتي، رسانهسازمان، نفوذهاي ذيها، گروهاتحاديه

  . شوندهاي بارز و مهم نهادهاي مدني محسوب ميمستقل از نمونه
سالار ظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران نيز به عنوان نوعي نظام مردمدر ن

ترين مواردي است ديني، انجام وظيفه نظارتي مردم بر پايه مباني اسلامي از مهم
پذير تحقق هاي متنوع و متناسب با زمانها و شكلكه در هر زمان در قالب

. دن به هدف دارندها نقش ابزار را در رسيها و شكلدر حقيقت قالب. است
وسايل مشروع در صورت استفاده مطلوب و قانوني همواره به تناسب شرايط روز 

ماهيت نظارت عمومي با استفاده از اين ابزارها ماهيت . اندقابل تغيير و تحول
سياسي است؛ چراكه نظارت مردم بر قدرت به بايدها و نبايدهايي كه در قانون 

كردها و رويكردهاي حكومت را تجزيه و تحليل آمده اختصاص ندارد و همه عمل
رأيي است كه مردم در انتخابات به  همضمانت اجراي اين نظارت . كندمي

جمهوري يا اعضاي مجلس خبرگان يا به نمايندگان خود در مجلس يا به رئيس
به عبارت . دهند ميو همچنين ديگر كارگزاران منتخب خويش اعضاي شوراها 

در انتخابات بعدي به آنها  ،از كارگزاران خود راضي نباشندديگر چنانچه مردم 
واسطه آنها ها و ابزارهايي كه بهدر نظام حقوقي ايران قالب. ي نخواهند دادأر

گانه ذيل مورد توان نظارت سياسي مردم را اعمال نمود، در بندهاي سهمي
  . اندبررسي قرار گرفته

  هاي جمعينظارت از طريق رسانه. 1- 3
در  .و مفاسد اجتماعي است هارت مردم بهترين وسيله حفظ نظام از خطرنظا

 ،دوران مدرن يكي از ابزارهاي مهم نظارت مردم بر زمامداران و نهادهاي اجتماعي
هاي جمعي نقش زبان گوياي آحاد ملت  رسانه. ها هستند سياسي و اقتصادي رسانه

ي بخشي از ا درواقع نظارت رسانه. )79، ص1381جمعي از نويسندگان، ( كنند را بازي مي
  هاي  هاي دولتي در نظام سازمان بر دولت و) مردمي(نظارت مستمر همگاني 

 كه است بازيگران مشاركتي تمام حكمراني معناي سالاري بهمردم. سالار استمردم

خودآگاهي،  كه اين سازندمي آگاه اجتماع مختلف از مشكلات را مردم هارسانه آن در
 . )keane, 1991, p.150(كند مي عمومي افكار به پاسخگويي متعهد به را دولتمردان
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كيد بر نقش أبا ت ،كار انگليسي فيلسوف و سياستمدار محافظه 1،ادموند برك
هاي  ها در دفاع از منافع عمومي و تغيير و اصلاح رويه باني رسانهنظارتي و ديده

ها را ركن چهارم  رسانهنادرست امور اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي 
هاي  راز ديگر قوا در نظامطها هم دين مضمون كه رسانهنامد؛ بمي دموكراسي

، 1386معتمدنژاد، ( دنگير سالار يعني قواي مقننه، قضاييه و مجريه قرار ميمردم
يابي و نظارت رساني و اطلاع هاي ارتباطي، اطلاع و به ايفاي نقش )459ص

ها و اقدامات و  ها و نقد روندها، رويه مشكلات و چالش همگاني براي پيشگيري از
  . پردازند ها مي فعاليت

سالار دنيا به هاي سياسي مردمها در تمام نظامكارگيري رسانهاهميت به
حقوق نظام در . عنوان ابزاري براي نظارت بر قدرت مورد توجه قرار گرفته است

هاي عمومي در بردن آگاهيلابا« ، قانون اساسيجمهوري اسلامي ايران داخلي
س أرا در ر» 2هاي گروهيها با استفاده صحيح از مطبوعات و رسانههمه زمينه

  . استهاي جامعه قرار داده سياست
 مقدمه قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران راجع به وسايل ارتباط جمعى

اسلامى و  هاىرا يكى از فاكتورهاى اشاعه و ترويج خصلت راديو و تلويزيوننيز، 
لذا . كند هاى ضداسلامى و تخريبى مىداند و امر به پرهيز آن از خصلت دينى مى

 نداند كه امت مسلمان با انتخاب مسئولا جهت رشد و تكامل انسان لازم مى
طورفعالانه در ساختن جامعه همن و با نظارت مستمر بر كار آنها بؤكاردان و م

  . ماينداسلامى و امر نظارت همگانى مشاركت ن
هاي سازمان صدا و سيماي  اصول برنامه مشي كلي وقانون خط 7در ماده 

صدا و سيماي جمهوري اسلامي متعلق به : خوانيممي جمهوري اسلامي ايران
زندگي و احوال تمامي اقوام و اقشار  كننده تمامي ملت است و بايد منعكس

  . مختلف كشور باشد

                                                 
1. Edmund Burke. 

  .قانون اساسي اصل سوم 2بند . 2
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لزوم انعكاس زندگي و احوال تمام  بديهي است تعلق اين رسانه به ملت و
در اين رسانه، . سازدطرفه حكومت را منتفي ميمردم هرگونه اعمال سياست يك

 سازنده مردم و ايجاد رابطه متقابل با جامعه وهاي پذيرش انتقادات و نظر
كردن غني جهت  ي از كل نظام اجتماعيئمنظورداشتن اين وسيله به صورت جز

   1.در نظر گرفته شده است جانبهير يكنفي تأث ها و برنامه
خصوص آنجا كه به نقد تضمين آزادي انتقاد و اظهارنظرهاي مردم به

پردازند، حق مسلم مردم را در ايفاي نقش نظارتي ها و عملكرد دولت ميفعاليت
همين قانون بر تكليف صدا و سيما در  15در ماده . بخشدخود تحقق مي

  :به مسئولان تأكيد شده است رساندن تقاضا و خواست ملت
صدا و سيماي جمهوري اسلامي زبان گوياي ملت و چشم و گوش حساس 

مردم را به اطلاع  ها، نيازها و مشكلاترو وظيفه دارد خواستازاين؛ كشور است
ها و ها، پيشرفت ها، برنامهمردم را در جريان كامل فعاليت ن برساند ومسئولا

تفاهم و ارتباط   ر قرار دهد و در جهت برقراريكشو مشكلات نهادهاي قانوني
  . مختلف مردم تلاش نمايد ن و اقشارتر مسئولاعميق هرچه

سو مردم بايد در رو كه از يكاي دارد؛ ازآنالعادهمفاد اين ماده اهميت فوق
هاي دولت قرار گيرند و از سوي ديگر نظرهاي آنها و جريان كليه فعاليت

بديهي است تحقق اين امر در . ن به اطلاع مسئولان برسدها و نيازهايشاخواست
اي شفاف از روابط صحيح مردم و دولت و نظارت صدا و سيما آن را به آينده

  . كندمتقابل دولت و مردم تبديل مي
هاي گروهي صوتي و تصويري، امكان نظارت گيري از رسانهدر كنار بهره

نيز مورد توجه نظام حقوقي ايران  هاي مكتوب از قبيل مطبوعاتمردم با رسانه
فصل دوم قانون مطبوعات به بيان رسالت مطبوعات در امر . قرار گرفته است

روشن ساختن افكار عمومى و بالابردن سطح و  نظارت همگانى پرداخته است
  . داندرا از وظايف آن ميمعلومات و دانش مردم 

                                                 
  .قانون وظايف صدا و سيما 9ماده . 1
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ها با  رسانهوعات و مطبتوان ادعا كرد در كاركرد نظارتي،  ميبنابراين 

سازي افكار عمومي مدام در  سازي و هوشيار رساني شفاف، افشاگري، آگاه اطلاع
ند تا زمينه اهاي مختلف نظام سياسي، اجتماعي و اقتصادي فعاليتوارسي حال 

يعني سياست ارزيابي و  ؛ها فراهم شود رساندن اين نظامتعادلاصلاح امور و به
 اين ابزارهاكاركرد نظارتي . ژورناليسم نظارتي استكردن وظيفه اصلي متعادل

هاي دولتي و عمومي  كردن سازماندر كنترلاينان كند كه  زماني معنا پيدا مي
از سوي اي  از دولت داشته باشد و آزادي بيان رسانه اي آزاد باشد، استقلال حرفه
  . )panday, 2009, p.71( دولت تضمين شده باشد
طورخاص به اين طوركلي و آزادي مطبوعات بهاي بهپذيرش آزادي رسانه
ها به صورت ثبوتي و بالقوه توانايي دستيابي به حقيقت و معناست كه همه انسان
ت حاكمه، ئدر چنين ديدگاهي، حقيقت در انحصار هي. فهم و درك آن را دارند

مفهوم مخالف اين سخن آن است كه . گروهي از نخبگان يا طبقه خاصي نيست
ناگفته بر اين امر  .تابندحقوقي كه آزادي مطبوعات را بر نمي -هاي سياسيمنظا

پس  ؛كنند كه مردم ظرفيت لازم را براي وصول به حقيقت ندارنداعتراف مي
 ها يا اساساًدر اين دسته از نظام. بايد چشم و گوش آنها را بسته نگاه داشت

ته باشد به صورت گيرد يا اگر هم وجود داشگردش اطلاعاتي صورت نمي
  پس در اين دسته از. از بالا به پايين استو  انديشانه، گزينشيمصلحت
مطالبات (دادهاي نظام هاي سياسي نبايد انتظار داشت كه بين درونسامانه
ارتباط مستحكمي برقرار ) تصميمات فرادستي(دادهاي آن و برون) دستيپايين
  .)palkin, 2008, p.74-78( باشد

ي دسترسي به اطلاعات بايد با بهترين معيارها و عملكردها از طرف لذا آزاد
وري اسلامي ايران بر استراتژي كلي نظام جمه. ها تصويب و تضمين شوددولت

ويژه بازنمودن هاي و آزادي بيان بهاي رسانهلويت بخشيدن به فعاليتومبناي ا
ران نباشد، قرار كه مخل آزادي ديگعرصه براي مطبوعات طبق قانون و درصورتي

هاي سياسي، تحمل نتيجه اين سياست، تكثر سياسي، افزايش سطح رقابت. دارد
كيد بر نقش نظارتي افراد، أهاي رقيب، تاستقبال از ديدگاه، هاي مختلفديدگاه

ها به امر تحقيق و تفحص و پيگيري امور مختلف احزاب و مطبوعات، ورود رسانه
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پاسخگوشدن  ادي به دولت و دولتمردان و نهايتاًهاي انتقاجتماعي، طرح ديدگاه
 . هاي مردم استدولت در مقابل مطالبات و خواسته

قانون اساسي آزادي مطبوعات از مصاديق حقوق  24در ايران مطابق اصل 
اساسي ملت دانسته شده است كه حفظ آن وظيفه مشترك دولت و آحاد مردم 

به بيان حقوق مطبوعات پرداخته  در اين راستا فصل سوم قانون مطبوعات. است
مطبوعات حق دارند نظرات، انتقادات سازنده، : دارداست و چنين بيان مي

با رعايت موازين اسلامي و مصالح  ن راپيشنهادها، توضيحات مردم و مسئولا
هيچ مقام دولتي و غيردولتي حق ندارد و  جامعه درج و به اطلاع عموم برسانند

اي درصدد اعمال فشار بر مطبوعات برآيد و يا به هبراي چاپ مطلب يا مقال
كسب و انتشار اخبار علاوه بر اين، . سانسور و كنترل نشريات مبادرت كند

داخلي و خارجي كه به منظور افزايش آگاهي عمومي و حفظ مصالح جامعه 
   1.قانوني مطبوعات است با رعايت اين قانون حقِ ،باشد

تاد و پنجم قانون اساسى در صدا و اساس اصل يكصد و هف برهمچنين 
اما . مين گرددأبايد ت.. .سيماى جمهورى اسلامى ايران، آزادى بيان و نشر افكار

اين استراتژي كلي در قانون اساسي و ديگر قوانين مرتبط، محدود به مرزهايي 
اصل بيست و چهار قانون اساسي آزادي مطبوعات را محدود به دو مورد . اندشده

در مورد صدا و . مباني اسلام و اخلال به حقوق عمومي نموده استاخلال به 
 با رعايت موازين اسلامى و مصالح كشورسيما نيز آزادي بيان و نشر افكار بايد 

بودن اين عناوين خود سبب ايجاد ابهام در دامنه عملكرد مطبوعات كلي. باشد
  . شودمي

كرد كه تعيين حدود در رابطه با آزادي مطبوعات و نشريات بايد روشن 
آيا بر عهده مجلس است يا قوه قضائيه يا دستگاه اجرايي مانند وزارت يادشده 

وزارت اطلاعات؟ زيرا قانون مطبوعات فعلي نيز از  فرهنگ و ارشاد اسلامي يا

                                                 
  .قانون مطبوعات 4و ماده  3مواد . 1
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به نظر  1.هاي اجرايي دستخوش تغيير و چندوچون نظري استسوي دستگاه

اين اصول از  نياي تعيين حدود قانوهاي مربوط بررسد عدم ذكر دستگاهمي
  . هاي موجود در اين قوانين استجمله چالش

ند، اما اهاي مختلف دخيلاز موضوعات، دستگاه ايبديهي است درباره پاره
در معين نمودن مجراي قانونگذاري و مجراي اجرا از طريق مبادي مشخص

ي اجراي اين قوانين هاي نظارتي براقيقت تنظيم روابط دستگاهحقوانين كه در
ترين موضوعات است كه فقدان آن نقص و كاستي اين بخش از جمله مهم ،است

  . رودبه شمار مي ناز قواني
علاوه بر موارد برشمرده در قانون اساسي، قانون مطبوعات و قانون مجازات 

اي از اند كه تا اندازهاسلامي نيز استثناهايي را بر آزادي مطبوعات مقرر نموده
باشد؛ براي مثال فصل سوم قانون حدود مقرر در قانون اساسي فراتر مي

هاي مطبوعات به عنوان ابزار قانوني و مشروعي در جهت ارتقاي سطح آگاهي
الحاقي  2عمومي و امكان انتقاد مطبوعات از دولتمردان تلقي شده؛ اما تبصره 

در . كندمينحوي مخدوش ، اين حق اساسي را به5به ماده  30/1/79مصوب 
  مصوبات شوراي عالي امنيت ملي براي مطبوعات: اين تبصره آمده است

تواند نشريه متخلف را موقتاً تا دو در صورت تخلف دادگاه مي. الاتباع استلازم
مفهوم اين ماده اين است . ماه توقيف و پرونده را خارج از نوبت رسيدگي نمايد

وارد خاص نشريات را از درج برخي تواند در مكه شوراي عالي امنيت ملي مي
  . اخبار منع كند

هاي هرحال در باب ماهيت نظارت مردمي از طريق مطبوعات و رسانهبه
، متغيري مطبوعاتاي مثل ايران، در جامعه اساساًگروهي بايد توجه داشت كه 

نبودن وضعيت نهادهاي مدني و سياسي، مثل مستقل نيستند و به دليل مشخص
هاي گروه هاي داوطلبانه و زوال تدريجيها و گروهكاها، انجمناحزاب، سندي

به اين دليل، مطبوعات در . شوندسرعت جايگزين آنها ميسنتي و عرفي به

                                                 
ت نظارت بر مطبوعات و چگونگي توقيف يا تعطيلي نشريات مورد بحث و ئرچوب اختيارات هيامثال چ يارب. 1

  .چندوچون نظري است
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كنند و در تحولات اجتماعي و جوامعي اين چنين، كاركرد سياسي پيدا مي
از نظارت . )9، ص1381خانيكي، ( يابندفعالي مي هاي سياسي نقشِنااستواري

تواند در كنترل و هدايت اعمال دولتمردان و رويكرد حكومت تأثير طريق آنها مي
بر همين اساس . بسياري داشته و اصلاح اعمال حكومتي را به دنبال داشته باشد

در ايران . شودنظارت مردم بر حكومت از اين طريق نظارت سياسي تلقي مي
جبور به ارائه اطلاعات به قانوني وجود ندارد كه مسئولان دولتي را مهيچ 

حتي چيزي با عنوان الزام به پاسخگويي به انتقادها و  و مطبوعات و نشريات كند
اما اهميت قضاوت افكار ؛ هاي جمعي هم وجود ندارد در رسانه مطالب مطرح

گويند حساس باشند و  مي هاسانهها به آنچه ر شود كه دولت عمومي باعث مي
  . ن خود رسانه داشته باشندثير بر مخاطباأحتي براي ت

هاي نظارتي مدرن امروزه با پيشرفت تكنولوژي و علوم ارتباطات، دستگاه
  ها مورد استفاده قرارافزايش يافته و در كشورهاي پيشرفته در همه زمينه

هاي جديد اطلاعاتي در اختيار شهروندان نيز قرار اگر اين تكنولوژي. گيردمي
شود و نظارت و اي مردم به دولت ملي بيشتر ميهبگيرد، اطلاعات و آگاهي

مردم بيشتر در جريان وقايع با استفاده از . يابدكنترل آنها بر دولت افزايش مي
  . گيرندابزارهاي مدرني چون اينترنت قرار مي

  هاي سياسينظارت از طريق احزاب و تشكل. 2- 3
نظارت . دباشاحزاب يكي از وسايل نظارت ملت بر مسئولان حكومتي مي

؛ به )59، ص1378دفتر مطالعات حقوقي، (عمومي از مباني عمده فعاليت احزاب است 
اعتقاد برخي حقوقدانان قدرت احزاب در خدمت مردم براي جلوگيري از 

هاي هيئت شود و به همين دليل عنوانعملكردهاي خودسرانه دولت معرفي مي
  . )330، ص1390غمامي، (گردد واسطه نيز به احزاب اطلاق مي

وجود احزاب سياسي فعال در صحنه اجتماع نشان وجود دموكراسي در 
كشور است؛ زيرا گروهي از مردم با آزادي كامل و با هدفي مشترك به تشكيل 

صورت يك اين حزب است كه در بعضي از كشورها به. اندحزب پرداخته
س كند يا در رأنمايي ميشخصيت حقوقي مؤثر در مقابل حكومت قدرت

  . دهدهاي كليدي را در اختيار افراد خود قرار ميگيرد و پستحكومت قرار مي
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ها و ضعفنقش احزاب در نظارت بر اعمال و رفتار حزب حاكم و بيان نقطه

سازد و همچنين ها، زمينه مساعد براي آگاهي مردم را فراهم ميسوءمديريت
  . نمايدار خود مياندركاران امر را وادار به دقت در اعمال و رفتدست

هاي مختلفي چون مؤسسات آموزشي و پژوهشي، انتشاراتي، احزاب از راه
ها و تجمعات فعاليت انتخاباتي و ارائه نظريات سياسي و برگزاري سخنراني

پردازند و بدين ترتيب قانوني به آموزش سياسي افراد جامعه و اعضاي خود مي
شود مي همين امر باعث. دهنديش ميسطح آگاهي آنان را از مسائل سياسي افزا

افراد و اعضا به حقوق و وظايف خود آگاه شوند؛ چراكه با آگاهي شهروندان به 
طرفه به افراد از يك هاي كاذب وحقوق و وظايفشان ديگر امكان دادن آگاهي

شوند كه براي گردد و حاكمان مجبور ميطلبان نفي ميسوي حاكمان و فرصت
جلوگيري از ايجاد بحران اجتماعي، شورش و انقلاب داشتن مشروعيت و 

سياسي و همچنين ترس از تزلزل و فروپاشي نظام سياسي خود راه صداقت و 
اعضاي حزب سياسي و افراد جامعه با . رعايت قوانين و مقررات را در پيش گيرند

  داشتن آگاهي به جريانات سياسي و قوانين و اصول مبارزه سياسي بهتر
هاي انتخاباتي و مبارزات رقابت وارد جريانات و مشاركت سياسي وتوانند مي

سياسي شوند و بدين طريق از انزواي سياسي درآيند و با احساس مسئوليت 
نسبت به سرنوشت خود و جامعه بر حكومت تأثير گذارند و آنان را مجبور به 

  . هاي خود نمايندپاسخگويي در مورد تصميمات و برنامه
تر نسبت به سالاري ديني بايد نقشي به مراتب بزرگعه مردماحزاب در جام

ساير جوامع ايفا كنند؛ چراكه در نظام اسلامي احزاب در ترويج و اجراي اصل 
اسلام . اي دارندمهم امر به معروف و نهي از منكر نسبت به حكومت نقش عمده

ه از تنها از جهت سلبي مانع تحزب و تشكل سياسي مسلمانان نيست، بلكنه
  . )336همان، ص(جهت ايجابي در مواردي مشوق آنهاست 

قانون اساسي ايران تشكيل احزاب  26در جمهوري اسلامي ايران، طبق اصل 
هاي  ها، انجمن احزاب، جمعيت طبق اين اصل. به رسميت شناخته شده است

شده آزادند،  هاي ديني شناختههاي اسلامي يا اقليتسياسي و صنفي و انجمن
به اينكه اصول استقلال، آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي و اساس  مشروط
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توان از شركت در آنها منع  كس را نمي هيچ. جمهوري اسلامي را نقض نكنند
  . كرد يا به شركت در يكي از آنها مجبور ساخت

ويژه به در همين راستا و با توجه به اهميت حضور نهادهاي مردمي در جامعه
هاي سياسي و صنفي انجمن و هاجمعيت حزاب،افعاليت ر قانون احزاب، قانونگذا

وضع  1360شده را در سال شناخته هاي دينيهاي اسلامي يا اقليتو انجمن
هاي آنها سازمان لازم كرده تا با تأكيد بر جايگاه قانوني آنها به سازمان و فعاليت

حزب، جمعيت، : ارددمي اين قانون در تعريف حزب مقرر 1ماده . را اعطا نمايد
انجمن، سازمان سياسي و امثال آنها تشكيلاتي است كه داراي مرامنامه و 

ها و مشي حقيقي معتقد به آرمان اساسنامه بوده و توسط يك گروه اشخاص
صورتي به اصول ها و رفتار آن به سياسي معين تأسيس شده و اهداف، برنامه

  . مي ايران مربوط باشدجمهوري اسلا  اداره كشور و خط مشي كلي نظام
شود و به عنوان وسيله بنابراين احزاب يك تشكل سياسي محسوب مي

در ايران احزاب جايگاه . گرددمشاركت مردم در تعيين سرنوشت خود تلقي مي
هاي رسمي و غيررسمي آن هم صورت گروهواقعي خود را پيدا نكرده و بيشتر به

و افكار عمومي را متوجه خود ساخته  در برهه انتخابات وارد صحنه سياسي شده
شود و درحقيقت وظيفه اصلي حزب و بعد از مدتي ديگر حضورشان كمرنگ مي

با  افزون بر اين. شودكه همان امر به معروف و نهي از منكر است، فراموش مي
توجه به اصل بيست و ششم قانون اساسى، ما شاهد عبارات كلى مانند موازين 

توان تفسير موسعى از  رى اسلامى ايران هستيم كه مىاسلامى و اساس جمهو
  . آنها ارائه داد

اى از جمله تناقض  قانون فعلى احزاب، داراى اشكالات عديدهبايد اشاره كرد 
. با قانون اساسى و ابهام در قانونگذارى است و پاسخگوى نيازهاى روز نيست

نه فعاليت احزاب و مرجع رسيدگي و صدور پروا ،مطابق با قانون فعاليت احزاب
هاي آنها از جمله صدور مجوز براي تجمع و همچنين نظارت بر فعاليت

احزاب است كه  10كميسيون ماده  اًراهپيمايي به عهده وزارت كشور و مشخص
  . رسدبودن هر دو نهاد به حكومت قابل انتقاد به نظر ميبا عنايت به وابسته
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رفع ابهام از قانون موجود، تطبيق  هاى جديد و با ايجاد اصلاحيهبديهي است 

آن با مقتضيات زمان، ميدان عمل و بسترى مناسب براى فعاليت احزاب، حول 
  . محور اهداف حكومت اسلامى فراهم خواهد شد

  هانظارت از طريق اجتماعات و راهپيمايي. 3- 3
هاي مردم را كه قانون اساسي از حقوق ملت مقرر اجتماعات و راهپيمايي

توان از باب امر به معروف و نهي از منكر يك وظيفة شرعي همگاني ميداشته، 
از اين حق اجتماعي و تكليف شرعي به عنوان ابزار مهاركننده قدرت . تلقي نمود

توان عليه گرايش دولت به استبداد استفاده كرد و بدين وسيله سلامت مي
هدف از  معمولاً .)261، ص1، ج1384هاشمي، (هيئت حاكمه را بيشتر تضمين نمود 

آگاهي از عقايد و افكار يكديگر، اعلام موضع، ، برگزاري اجتماعات تبادل نظر
اعتراض به اوضاع اقتصادي، اجتماعي وسياسي  دفاع از منافع حزبي وگروهي يا

  . )178، ص1384جوان آراسته، ( است
شود و ها از مظاهر دموكراسي محسوب ميآزادي اجتماعات و راهپيمايي

هرشخص از اين حق بر خوردار «اند كه را به اين صورت بيان داشتهآن  مفهوم
هاي خود در مكان معين و در باشد كه براي بيان بعضي نظرات وديدگاهمي

ي تجمع ياقدام به برپا ،عقيده هستندنظر و همزماني مشخص با افراد كه با او هم
ها و يا و كنفرانس ها، جلساتتواند با برگزاري سخنرانياين تجمع مي .كند
  ها كه شامل مقررات وهاي مختلف همراه باشد و به صدور بيانيهرهاظمن

  . )213، ص1390پروين و اصلاني، (» باشد، منتهي گرددهاي عمومي ميتوصيه
ترين ابزار براي عموم مردم است؛  هزينه آميز، كم تشكيل اجتماعات اعتراض

دنبال دارند،  اي كه به اي مالي و سياسيه هزينهدليل چراكه احزاب و نشريات به 
نفوذ و داراي امكانات اقتصادي ـ سياسي  هاي ذي معمولاً به دست افراد و گروه

ترين راه براي احقاق  اما تشكيل اجتماعات براي عامه مردم آسان ؛شوند اداره مي
 . آيد شمار مي حق و كنترل قدرت سياسي به

تشكيل اجتماعات و «انون اساسيراساس اصل بيست و هفت قدر ايران، ب
زاد آبه شرط آنكه مخل به مباني اسلام نباشد  ها بدون حمل سلاحراهپيمايي

عات و اتنها دو محدوديت براي استفاده از آزادي اجتم 27طبق اصل . »است
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سلاح صريح  ها ملحوظ گرديده كه مفهوم اول تحت عنوان عدم حملِراهپيمايي
حت عنوان اخلال به مباني اسلام داراي ابهام اما شرط دوم ت، مشخص است و

در مشروح . توان با تفسير موسع آن اين حق را بسيار محدود كرداست و مي
هايي شده و بحث مذاكرات مجلس خبرگان قانون اساسي در بارة همين موضوع

عناويني چون مخل امنيت و مخل اسلام يا مخل نظم عمومي مطرح گرديده كه 
استناد به اصول ديگر قانون اساسي بر اين باورند كه همين اكثريت اعضا با 

  . عبارت اخلال به مباني اسلام جامع اين تعاريف است
 را ارجاع تفسير اين اصول به قانونگذاران بعدي ،ط در متن قانونرذكر ش

هايي است و اين شروط بر عهده چه دستگاه صاما اينكه تشخي ؛منتفي نموده
؛ روشن نيست ،ه در قانون تصريح شده است چيستحد و حدود اين شروط ك

و چگونه بايد است چه دستگاهي با براي مثال معلوم نيست تشخيص اخلال 
رچوب با گذر زمان به ارو دايره استفاده از قوانين در اين چازاين. صورت پذيرد

 ها، مصلحت ملت است ياگردد كه مشخص نيست اين مصلحتها برميمصلحت
  ولي كه درئهاي اجرايي يا حتي فرد مدير يا مسدستگاهمصلحت دولت و 

اي دورافتاده از كشور بر اساس مصلحت خود هرگونه اعتراضي را مخل نقطه
  توجهيبي شمارد يا به مواردي از اخلال در مباني اسلاميمباني اسلام مي

  . كندمي
كه قانون فعاليت احزاب است  6ة ماد 2 باره تبصرةدراينديگر نكتة مهم 

ها با اطلاع وزارت كشور بدون حمل سلاح در برگزاري راهپيمايي«: داردمقرر مي
مخل به مباني اسلام نباشد و نيز  10صورتي كه به تشخيص كميسيون ماده 

هاي عمومي با كسب مجوز از وزارت كشور تشكيل اجتماعات در ميادين و پارك
ات صدور مجوز، مقررات با توجه به تركيب دولتي و حكومتي مقام. »آزاد است

  . رسدحاكم بر اجراي اصل بيست و هفتم قانون اساسي بدون ايراد به نظر نمي
هاي بايد توجه داشت اصل بر آزادي تشكيل اجتماعات است و محدوديت

قانوني تنها به عنوان يك استثناي ضروري وجاهت دارد نه به عنوان يك اصل و 
هايي است كه در بستر يك ها محدوديتاز سوي ديگر اين محدوديت. قاعده عام

به تعبير  ؛گيردجامه ضرورت و مصلحت بر قامت خود مي جامعه دموكراتيك،
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اين تواند موجه تحديد ديگر يك مصلحت و ضرورت ملائم با دموكراسي مي

اين هاي قانوني و موجه توان گفت محدوديتبر اين اساس مي. باشد حقوق
  آنچه. ان است نه منافع دولت و دولتمرداندائرمدار مصالح شهروند حقوق

خطرافتادن به ،تواند آزادي تشكيل يك اجتماع را با محدوديت مواجه سازدمي
  . امنيت جسماني متقاضيان تجمع يا ساير شهروندان است نه هراس از نقد دولت

ترين درمجموع اگرچه نظارت مردمي با توسل به طرق مختلف يكي از مهم
 مزبورنظارت دهد نظارت بر قدرت است؛ اما شواهد نشان مي هاي اعمالشيوه
انتظار را در ساختار كلان نظارت ندارد و نتايج حاصل  ى و اثربخشى موردايكار

هاي قانوني ويژه در آنجا كه اين ابزار از محدوديت؛ بهبخش نيسترضايت
ي توسعه برا. يابدبسياري برخوردارند، امكان اعمال نظارت به حداقل كاهش مي

هاي مدني بسيار ضروري است كه زمينه لازم هاي مردمي و نظارتقلمرو نظارت
گيري مؤسسات و نهادهاي مردمي و غيردولتي و بسترسازي قانوني را براي شكل

  . براي آنها مهيا كرد
آنچه فرهنگ نظارت و كنترل را در سطح عموم مردم شكل  علاوه بر اين

اگر اين مبارزه قاطعانه و . در جامعه است سياسي دهد، نوع مبارزه با مفاسد مي
توان مثبت  قرين موفقيت باشد، سطح اين فرهنگ را در ميان عموم مردم مي

  . ارزيابي كرد
هاي  توان با استفاده از اهرم در اينجا شايد اين نكته به نظر برسد كه مي

ا كرد كه مبارزه گونه القتوان اين يعني مياثرگذار بود؛ قضاوت مردم  بر تبليغاتي
اما تجربه نشان داده كه ورود به اين . م با قاطعيت و موفقيت استأبا مفاسد تو

در ايران به دلايل خاص . دهد ها در كشوري مثل ايران نتيجه عكس مي عرصه
 ديگر كشورهاها از جهت فضاسازي تبليغاتي قابل مقايسه با  فرهنگي، تأثير رسانه

بيشتر له مبارزه با فساد ـ از هر نوعي كه باشد ـ مقودر ايران مردم در . نيست
آنها هوشمندانه به مصاديق و سپس به نتايج مبارزه با  ؛هستند» فرايندنگر«

پرسش آنان پيوسته اين است كه چگونه با سوءاستفاده از . نگرند مفاسد مي
  . شود و نتيجه حاصل از نظارت بر قدرت چيستقدرت برخورد مي
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شدت به پاسخ نظارت و بازرسي در ميان آحاد مردم به شدن فرهنگنهادينه
اگر مشاركت عمومي را در نظارت و كنترل . ها وابسته است اين پرسش

بايد  - اي جز اين نيست كه براي موفقيت در اين مسير، چاره -خواهيم  مي
هايي  پاسخ ،هاي عمومي داشته باشيم گونه پرسشهاي مناسبي براي اين پاسخ

  در مسير صحيحي قرار كنترل قدرته اين نتيجه برساند كه كه مردم را ب
  . دارد

  نتيجه
دهد مفهوم نظارت سياسي و اعمال آن از طريق نتايج اين بررسي نشان مي

مجاري غيررسمي در نظام حقوق اساسي ايران و ديگر قوانين عادي مورد توجه 
تحقق بهينه  نمودن وقرار گرفته است؛ اما وجود برخي موانع در مسير اجرايي

طراحي و تقويت يك هاي مختلف انكارپذير نيست واين نوع نظارت در بخش
نظام جامع و كارآمد نظارتي كه اجزاي مختلف سيستم سياسي را پوشش دهد، 

مفهوم نظارت  تبيينموانع ابتدا بايد در جهت رفع اين . همچنان مورد نياز است
بينانه از واقع تني بر شناختياين تبيين بايد مب. دقت صورت پذيردسياسي به

  .باشد) ها و قلمرو آنمفهوم و شاخصه( نظارت سياسي
علاوه بر تبيين مفهومي، در مسير اجراي اين نوع نظارت از طريق مجاري 
غيررسمي نيز اصلاح فرايندهاي نظارتي موجود و ايجاد بستر جرح و تعديل 

منظور افزايش سطح سازوكارهاي كنوني، با تفسير دقيق قوانين موجود به 
مستمر بر حسن اجراي آن  ويژه نظارتاثربخشي و كارآمدي روندهاي نظارتي به

هايي بخش ضروري است؛ به عنوان مثال تفسير قانوني اصول قانون اساسي در
كند، بايد مي ع آنها، فرايند نظارت را با ابهام و اشكال روبروكه تفسير موس

ز قيود كلي مندرج در اصول ناظر بر آزادي صورت بگيرد؛ همچنين رفع ابهام ا
ها از ها و برگزاري اجتماعات و راهپيماييمطبوعات و آزادي احزاب و جمعيت

جمله مواردي است كه در قلمرو قانون اساسي و نيز قوانين عادي بايد مورد 
گيري مؤسسات و نهادهاي ايجاد زمينه براي شكلتوجه قرار گيرد؛ همچنين 
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لتي و بسترسازي قانوني براي آنها با هدف نظارت بر دولت و مردمي و غيردو

  . ضروري است رجوعاحقاق حقوق ارباب
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  الإشراف السياسي على مقاليد القدرة وتطبيقها عن طريق الأمة

  في النظام الحقوقي لإيران
  1زهرا عامري

   :الخلاصة
كثيراً في علم السياسة وفي علم الحقوق ولكن هناك  دمع إن الإشراف السياسي يرد

ذا الإصطلاح وكيفية تطبيقه وإنزاله بحوث ودراسات قليلة في باب تحليل مفهوم ومعنى ه
على أرض الواقع عن طريق المؤسسات والدوائر الحكومية وكذلك الأمة في كل نظام 
سياسي وتأكد هذه المقالة مسألة مكانة ودور الناس في استعمال هذا الاسلوب الإشرافي 

وتسعى المقالة الى توضيح  ،من أجل إعمال حالة من السيطرة على مفاصل القدرة للنظام
مع الإيراني مفهوم معين من الإشراف السياسي وعناصره واركانه ومن ثم التطرق الى المجت

المعاصر والقول بإن الأشراف المباشر للناس لايمكن بحال من الأحوال إيجاد نظام إشرافي 
من تقنية بل يحتاج الى الأستفادة  ،نفوسهممطلوب وذلك نتيجة تباعد الناس وإزدياد 
وايضاً لامفر من حدوث اصلاح للتقنيات  يةمتطورة وحديثة تتناسب مع المقتضيات العصر

   .الموجودة

 ،الصحافة ،الأمة ،القنوات غير الرسمية ،الإشراف السياسي :المصطلحات المحورية
   .وسائل الإعلام ،الأحزاب

                                                 
1.  
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Political Supervision on the Power and Its Practice through the People in 
the Legal System of Iran 

 
Zahra Ameri1 
 
Abstract 
Although  in  the  political  and  legal  discourse  the  term  of  political 

supervision is used repeatedly, there is little discussion available about 
the  analysis  of  the  meaning  of  this  concept  and  the  quality  of 
practicing  it  through  the  governmental  institutes  and  also  by  the 
people in the political systems. This article emphasizes the position and 
role of the people in applying this supervision mode in order to control 
the  power,  and  it  tries  to  provide  a  clear  definition  for  the  political 
supervision  and  its  features,  so  that  it  is  clarified  that  in  the  current 
society of Iran, considering the vastness of the society, it is not possible 
to use the people’s direct supervision for the realization of a favorable 
control  system.  Instead,  it  is  inevitable  to  appeal  to  modern 
mechanisms  in accordance with the requirements of the current time 
and also it is necessary to reform the existing mechanisms. 
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